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 روزنامه

در ايران اواخر بهار، تابستان و اوايل پاييز فـصل   
امـا عمـده ي     .  رويش گل هاي عسل خـيز اسـت       

. روينـد هاي عسل خير در فصل تابـستان مـي       گل
كنــد، عـسلي كــه يــك زنبــوردار برداشــت مــي       

محصول كارگروهيِ زنبـوران در مـدتي حـدود         
بيست روز است، يعني از پيدايش اولين گل هـاي  
عسل خيز تا پايان آن كه يـك دوره ي حـدوداً           

در ماه هاي ديگر فصل بهار و      .  بيست روزه است
هـاي عـسل خيـز      تابستان و اوايل پـاييز هـم گـل     

وجود دارند، اما اغلـب بـه ميزانـي نيـستند كـه               
زنبور بتواند از روي آنهـا مقـدار فراوانـي شـهد          

 . جمع وحجره هايش را پر كند
البته اين در مـورد تمـامي منـاطق ايـران صـدق            

چون كـشور مـا تنـوع آب و هوايـي             .  كندنمي
فراواني دارد و گاهي اوقـات     
ــوب و         ــا در جن ــلاف دم اخت

ــه     درجــه ســانتي     40شــمال ب
مثـلاً هنگامـي    .  رسـد گراد مي 

كه مردم جنـوب كولرگـازي     
ــد، در شــمال    روشــن مــي  كنن

هـا روشـن    غرب كشور بخاري
 . هستند

به هميـن دليـل، در بعـضي از         
مناطق كشور مثل كنگـان، دشتـستان و كـازرون         
در اواخر بهار و اواسـط تابـستان و اوايـل پاييـز          

كـه  )  سـدر (كنند و عسل كنُـار   عسل برداشت مي
هاي معطر و بسيار خوشمزه اسـت،       يكي از  عسل

محصول مهر ماه جنوب كشور است كه درختـانِ  
 .كنُارِ فراوان دارد

عــسل غــذاي زنبــور اســت و عــسلِ ذخــيره در           
انـسان  .  كندوها، توشه ي زمستاني زنبوران اسـت   

-اين ذخيره را برمي دارد و از آن اسـتفاده مـي       
زنبورها اگر به ميزان كـافي عـسل ذخـيره          . كند

-براي زمستان گذراني نداشته باشـند، نـابود مـي     
بنابراين زنبوردار بعد از استخراج عـسل از    .  شوند

كندوها ضمن اينكه مقدار كمـي از آن را بـراي        
گـذارد بـراي جايگزينـي      آنها در كندو باقي مـي 

ذخيره ي زمستاني شان مجبـور اسـت از شـربت           
شكر استفاده كند و زنبورها را تغذيه  مـصنوعي     

 . كند
زنبوردار اين عمل را معمـولاً دو موقـع از سـال             

يكي پـاييز كـه شـروع زمـستاني        .  انجام مي دهد
گذراني است و زنبور نيـاز بـه ذخـيره ي عـسل              
براي گذراندن فـصل سـرد زمـستان دارد و دوم          
بهار كه وقت شروع تخم ريزي و ازدياد جمعيـت  
زنبورها است و به مقدار زيادي عسل براي تغذيه   

 . ي نوزادان خود نياز دارد
انسان عسل او را گرفته و حالا وظيفه دارد بـه او     
غذا بدهد تا بتواند تخم ريزي كند و جمعيتـش را   
براي فصل تابستان كه فصل جمع آوري عـسل از   

هــا اســت افــزايش دهــد، چــون يــك       روي گــل 
كندوي موفق كندويي است كه تعـداد زنبـوران      

اين (كارگر آن زياد باشد   
جمعيت گاهي به سي الـي    
هفتاد هزار زنبور در يـك  

 ).كندو مي رسد
ــه ي         ــع ايــن تغذي در واق

مصنوعي يـا بـه اصـطلاح       
شكر دادن به زنبـور هيـچ       
ــه       ــسلي ك ــا ع ــاطي ب ارتب
زنبــــوردار از كنــــدو      

-و برخلاف تصور عـده   .  كند ندارداستخراج مي
اي اين گونه نيست كه زنبور دار از ايـن طـرف          
شربت شكر به زنبور بدهد و از آن طـرف عـسل        

 . برداشت كند
اگر همزمان با روزهايي كه زنبورها مشغول جمع   
آوري شهد هستند زنبـور دار       
به زنبورها شربت شكر بدهـد،  
ــه         ــربت را ب ــن ش ــا اي زنبوره

برند و بـه همـراه      ها مي حجره
هايي كـه از طبيعـت      شهد گل 

آورده انـــد در حجـــره هـــا       
 . كنندذخيره مي

شـود كـه    اين عمل باعث مـي   
ــود در       ــاكارز موج ــدار س مق

درصد باشد بالا برود    5تا  2عسل كه معمولا بايد 
و در مقايسه با عسلي كه زنبور شهد آن را فقـط        

تـري  ها برداشته است مرغوبيت پايين  از روي گل
 . داشته باشد

البته ذكر اين نكته ضروري است كه زنبورهـا از     
. كننـد شربت شكر مشابه شهد گياهان استفاده مي  

هـاي شـش    يعني شـربت را بلعيـده و در حجـره           
كننــد و بعــد همــان مراحــل      گــوش ذخــيره مــي  

دارنـد  پالايش شهدي را كه از روي گل ها برمـي    
روي آن شربت نيز انجام مي دهند؛ يعـني بـه آن     

اضافه مي كنند كـه باعـث    )  انوِرتاز(آنزيم مبدل 
بـه  )  سـاكارز (شود قسمتي از قند مركـب آن     مي

 . تبديل شود) گلوكز و لوولوز(قندهاي ساده 
همچنين مواد ديگـري را كـه معمـولاً بـه عـسل               

در .  كنند، به شـربت نـيز مـي افزاينـد          اضافه مي 
واقع اگر ما يك كندو را در شرايطي قرار دهيـم  
كه دسترسي به هيچ نـوع گـل و گيـاهي نداشـته          
باشد و فقط از شربت شـكر تغذيـه كنـد، عـسل            

-حاصل از اين كندو نيمي از خاصيت و ويژگـي 
هـايي اسـت    هاي عسل خوب را كه شامل آنـزيم    

 . كنند داردكه زنبورها ترشح مي
عيب اين عسل اين است كه اول ساكارز بـالاتري   

هـا  دارد و دوم اين كه عطر و طعم و خاصيت گل
 . را ندارد

عسل تقلبي آن است كه شخـصي بـا اسـتفاده از          
شكر و اسـانس و مخلوطـي از عـسل در ديـگ               
بسازد و ارائه دهد كه معمولاً طعم نبات يا پولكي  

تـوان آن را    دهد و به راحتي مـي  يا آب نبات مي
 . از عسل طبيعي تشخيص داد

    چرا زنبور داران به زنبورهايشان چرا زنبور داران به زنبورهايشان چرا زنبور داران به زنبورهايشان چرا زنبور داران به زنبورهايشان     
 شربت شكر مي دهند؟شربت شكر مي دهند؟شربت شكر مي دهند؟شربت شكر مي دهند؟

 تأليف سيداسماعيل حسيني »آنچه مصرف كنندگان عسل بايد بدانند«برگرفته از كتاب  ���� 

تـوانـد   مـي »  آدم زرنگ« و »  زرنگي« معناي واژه هاي 
برخي از مردم به اشتباه ايـن    .  تعابير مختلفي داشته باشد

واژه به معناي زير پا گذاشتن حقوق ديگران، رعـايـت   2
نكردن قانون و ناديده گرفتن آداب اجتماعي در نـظـر       

 .گرفته مي شود
گاهي اوقات زرنگي بـه    
ذكاوت و اسـتـعـداد در      
انجام موفـقـيـت آمـيـز        
كارها اتلاق مـي شـود       
گاهي نيز بـه تـوانـايـي       
هاي ذهني و جسـمـي؛       
متاسـفـانـه در انـديشـه          
برخي از مردم به اشتبـاه  

واژه به معناي زيـر  2اين 
پــا گــذاشــتــن حــقــوق     

ديگران، رعايت نكردن قانون و ناديده گـرفـتـن آداب      
 . شوداجتماعي در نظر گرفته مي

عملي كه بعضي افراد از آن تعـبـيـر بـه        11در ادامه به 
 : مي كنند اشاره مي كنيم» زرنگي«
    عبور از چراغ قرمز عبور از چراغ قرمز عبور از چراغ قرمز عبور از چراغ قرمز � � � � 

رانندگاني كه با ديدن چراغ زرد بـه      
جاي كم كردن سرعت خود پاي شان 

دهـنـد تـا      را روي پدال گاز فشار مي
گرفتار چراغ قرمز نشوند، بـه دلـيـل      
اين كه چند ثانيه اي جلو بـيـفـتـنـد،        

كنند با عملي هوشمـنـدانـه    تصور مي
زرنگي كرده اند،  ولي اين كار سبب 
افزايش احتمال تصادفات در معابر و   

شود و در اصـل ريسـك صـدمـات         ها ميتقاطع خيابان
 . جاني و مالي را افزايش مي دهد

    عبور از لاين مخالف عبور از لاين مخالف عبور از لاين مخالف عبور از لاين مخالف � � � � 
ترافيك شهر، طاقت فرسا و خسته كننده است ولي ايـن  

طرفـه زمـانـي كـه پشـت            2دليل نمي شود در خياباني 
انبوهي از اتومبيل ها گير افتاده ايم و لايـن مـخـالـف           
خلوت است از خط ممتد تجاوز كرده و با سرعت زيـاد  

. در لاين مربوط به مسير مقابل از كنار بقيه عبور كنـيـم  
 . اين اوج بي فرهنگي است

    اشتباه در پس گرفتن باقي پول اشتباه در پس گرفتن باقي پول اشتباه در پس گرفتن باقي پول اشتباه در پس گرفتن باقي پول � � � � 
حتما زياد برخورد كرده ايد زماني كه اقدام به خـريـد     
كالايي مي كنيد، فروشنده به دليل تـراكـم كـاري در        

برگرداندن باقي پول شما اشتـبـاه كـرده و        
مبلغ بيشتري را بازمي گرداند شما مـتـوجـه      

شويد، آيا اشتباه فـروشـنـده را بـه او             مي
كنيد و وجه اضافـي را بـه او         يادآوري مي

گردانيد؟ گاهي در بانك ها نيز از اين بازمي
قبيل اشتباهات رخ مي دهد و بـايـد وجـه          
دريافتي اضافه را برگردانيد، مطمئنـا مـايـل      
نيستيد پول ناسالمي در زندگـي شـمـا وارد        

 ! شود
    كم كاري در محل كار كم كاري در محل كار كم كاري در محل كار كم كاري در محل كار � � � � 

برخي كارمندان كم كاري و انجام ندادن مسئولـيـتـهـاي     
» زرنـگـي  « شان به طور كامل و در وقت مقرر را نوعي 

كنند تا حد امكان از بار وظـايـف   مي پندارند و سعي مي
شان كم كنند، زمان غيرمعقولي را به انـجـام كـارهـاي         
شخصي، غيبت و بيكاري مي پردازند و در انتها احسـاس  

اند؛ مي كنند سر شركت و مديران خود را كلاه گذاشته

معمولا اين گونه افراد هميشه در همان رده شغلي خـود    
باقي مي مانند و هيچ گـونـه پـيـشـرفـت در مـقـام و                 

 . درآمدشان حاصل نمي شود
    زيرآب زني در محل كار زيرآب زني در محل كار زيرآب زني در محل كار زيرآب زني در محل كار � � � � 

عمل زشت و ناپسند ديگري كـه مـمـكـن اسـت بـه             
تعبير شود، توطئه چيـنـي عـلـيـه ديـگـر            »  زرنگي« 

كارمندان است كه باعث شود از كار اخراج شـده يـا     
وجهه شان تخريب شود، حسادت و انگيزه هاي مـادي  
ممكن است باعث شود فردي با القاي مسائل نادرسـت  
در ذهن مدير شركت باعث بيكار شدن همكارش شود 

كند در صورتـي كـه     »  زرنگي« و بعد از آن احساس 
اين عمل بسيار زشت و برخلاف همه موازين اجتماعي 

 . و اخلاقي است
    استفاده غيرمجاز از خدمات بيمه اي ديگران استفاده غيرمجاز از خدمات بيمه اي ديگران استفاده غيرمجاز از خدمات بيمه اي ديگران استفاده غيرمجاز از خدمات بيمه اي ديگران � � � � 

گران بودن هزينه هاي درماني و مخارج بيمارستان هـا  
دليل بر اين نيست كه فردي بـراي دريـافـت خـدمـات          
درماني از دفترچه فرد ديگري استفاده كـنـد و آن را         

با ايـن كـار دودش بـه چشـم             .  تصور كند»  زرنگي« 
 . سازمان هايي كه به شما خدمات مي دهند خواهد رفت

    هجوم براي دريافت نذورات هجوم براي دريافت نذورات هجوم براي دريافت نذورات هجوم براي دريافت نذورات � � � � 
در ايامي كه به مناسبت هاي مذهبي 
نذورات و غذاهاي نذري به عـمـوم   
ارائه مي شود متاسفانه برخي افـراد  
كه گاهي وضعيت مالي بسيار خوبي 
نيز دارند با اتومبيل هاي خـود در      
خيابان ها به دنبال مراكز نذري رفته 
و اتومبيل خود از انواع غذاهـا پـر     
مي كنند و اجـازه نـمـي دهـنـد              

بـعـد هـم هـر         .  خانواده هاي نيازمند سهم بيشتري ببرنـد 
كسي بيشتر نذورات جمع كرده باشد در تصـور خـود       

 . است» زرنگ تر«
    پرخوري در مهماني ها پرخوري در مهماني ها پرخوري در مهماني ها پرخوري در مهماني ها � � � � 

هـا  شايد برخورد كرده باشيد با اشخاصي كه در مهمانـي 
همانند ميدان جنگ به فكر جمع آوري غنائم و استفـاده  
هرچه بيشتر و بهينه تر از مواد غذايي و امكانات ميزبـان  
هستند و هنگام صرف غذا حداكثر تلاش خود را بـراي    

 .انباشتن انواع غذاها مي كنند
اين گونه افراد به نوعي حس زرنگ بـودن درون شـان       

 . موج مي زند
    تعويض البسه پس از استفاده تعويض البسه پس از استفاده تعويض البسه پس از استفاده تعويض البسه پس از استفاده � � � � 

موضوع ديگري كه گاهي مشاهده 
مي شود اين است كه فـردي پـس     
از خريد لباس از آن در مـراسـمـي    
استفاده كرده و روز بعد به بـهـانـه    
هاي مختلف اقدام بـه پـس دادن         

كـنـد و در       جنس به فروشنده مي
» زرنـگـي  « ذهن خود براي ايـن      

 . كنداحساس غرور و رضايت مي
 تقلب در امتحانات تقلب در امتحانات تقلب در امتحانات تقلب در امتحانات � � � �  

هـاي  افرادي كه در امتحانات از انـواع و اقسـام روش        
كلاسيك و نوين تقلب در امتحان بهره مي بـرنـد و بـه        
اين ترتيب از پس سوالات دشوار در امتحان مـربـوطـه      

آيند، بايد بدانند تقلب در حقيقـت نـوعـي كـلاه         برمي
 . »زرنگي«گذاشتن بر سر خودشان است و نه 

دانشجويي كه از طريق تقلب به مـدرك دسـت يـابـد           
 .مطمئنا نخواهند توانست در بازار كار موفق شود

 خاتون دو سرا مي پندارند» زرنگي«هايي كه برخي بي فرهنگي
 جلوه مشكاة  نور جام جم كوه طور 

 آتش خضراي عشق جلوه مشكاة نور                                          
 وعده سي ليل يار به عشر عشق شد تمام

 زاربعين الست قصه تشت و تنور                                                 
 نقطه چو بر سر گرفت شام و سحر سوخت ني

 چون به نيستان رسيد غرقه شهد حضور                                       
صداي زنگ كاروان از دور 

صدايـي  .  به گوش مي رسد 
گاهـي  .  به ژرفاي چهل منزل

صداي ناله و قبل هر ناله اي   
تازيانه اي فرياد مي زنـد و    

 . خون مي گريد
صداي چنگ و دف و آواز   
آوازه خوانان شهر شام دلـم    

. عيد انتـقـام خـيـبـر       .  انگار محله يهودي ها عيد است.  خراشدرا مي
 ..آري آري. كنندكوبند و هلهله ميزنند، پاي ميكف مي

تنها امر خاتون هستي است كه مي تواند زنگها را از صدا بينـدازد و    
صداي آواز خواندن اين شهر شوم را خاموش كند و خلاصه بگويـم  

آخر شنيده ام كـوفـه       .  هستي را در سكوت محض غوطه ور سازد 
. ولي خاتون كجاست ؟ سراغش را گـرفـتـم       ...   يكبار اينطور شده

مـا مـحـالات را           :  گفتنـد .  محال است:  گفتم .  برو به خرابه:  گفتند
. كـنـم  آخر او ملكه هستي است بـاور نـمـي       :  گفتم.  ممكن ساختيم 

 . اسيران را كه به تخت نمي نشانند : گفتند
پروانگان دور شمـع  .  نيازي به گشتن نبود.  سراسيمه سوي خرابه رفتم

كردند، مست نور شمع گشتنـد و مـتـحـيـر در            جمعشان طواف مي
 : ناگاه فرياد بر آوردم. نگاهش

 زينت حيدر كرار گوشه خرابه جاي تو نيست
 خار و خاشاك زمين منزل و مأواي تو نيسـت                                

چونكه چشم گشـودم بـوي       .  و آنقدر گريستم تا كه مدهوش شدم 
: اينجا كجاست؟ خيمه اي سـوخـتـه گـفـت           . خون به مشامم رسيد 

كـوه و دشـت و            چونكه برخواستم ديدم زمين و زمـان،     .  كربلا 
آسمان، فرشتگان و پريان، خيمه هاي سوخته و نهري پر از آب همـه  

 .و همه اينگونه زمزمه مي كنند
خود را در گودال رضـا  .  آري اين همان شمع خرابه بود كه مي آمد 

آنگـاه  .  افسوس كه چيزي از شمع نمانده بود .  و تسليم به او رساندم 
گفتم اي   .  فهميدم سر خميدگي قدش را كه تنها و تنها سوختن بود 

 شما را بعد از اين چه خواهد شد؟ . اي بانوي عالم آرا . بانوي من 
اي كه هستي، فداي تـار و پـود چـادرت          :  گفتم.  در رحيلم:  بگفتا 

اگـر  .  كجا؟ بگفتا  مي روم چون بي حسين هرگز   آخر چرا ؟ كي؟
. تا مدينه چيزي نـمـانـده     .  تا به حال زنده ماندم به هواي سر ني بود

مي روم در نيمه ي ماه پدر يعني رجب و چون اين سخـنـان گـفـت       
دگرباره هوش از سرم پريد و 

تـا كـه     .  در آغوشش بيفتـادم 
چشم گشودم رجب از نـيـمـه      
گذشته بود و خاتون نيز رفتـه  

ناگاه از اعـمـاق فـريـاد       .  بود
برآوردم كه اي تازيـانـه هـا،      

ها و اي بنـي امـيـه مـا         چنگ
اي آل امـيـه   .  لثارات الحسينيم

آماده باش دودمانت را به بـاد  
 اي روي زمـيـن نـخـواهـد مـانـد            خواهيم داد و از خاندانت جنبنده

گر چه چند صباحي خاتون را خرابه نشين كردند ولي بدانند كـه او    
  .او زينب است. او خاتون دو سراست. ملكه هستي است 

ماه رجب المرجب در خيمه هاي عـزاي   16و  15، 14ايام زينبيه *  
 عقيله بني هاشم


